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  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك

  ١٥/٥/١٣٩٨تاريخ پذيرش: |       ٢٣/١١/١٣٩٧تاريخ دريافت: 

  چكيده
باشد و بخشـي    سرايي در شعر فارسي مي  خاقاني شرواني از سرآمدان عرصة قصيده

هاي خاص   زبان عربي است كه همچون اشعار فارسي وي دشوارياز اشعار وي به 

تـوجهي محقّقـان بـه ايـن بخـش از اشـعار وي         خود را دارد. همين امـر عامـل كـم   

تـوان از اشـعار فارسـي      است. براي تبيين و فهم اين بخش از اشعار خاقاني مـي  شده

فارسـي  وي بهره گرفت. پژوهش حاضر با هدف بررسي اشتراكات اشعار عربـي و  

خاقاني، در پي پاسخ دادن به اين پرسـش اسـت كـه اشـعار عربـي خاقـاني از نظـر        

هاي شعري با اشعار فارسي وي چه قرابتي دارد؟ آيا اشعار عربـي و    مايه  سبك و بن

فارسي وي، طرح و ساختار شبيه به هم دارند؟ ايـن پـژوهش كـه بـه روش تحليـل      

اين دو بخش از اشعار خاقاني ارتبـاط و  محتوايي است، به اين نتيجه رسيد كه ميان 

تعامل شديدي حاكم است، تا جايي كه گويي اشعار عربي شـاعر از منظـر سـبكي    

تكرار اشعار فارسي وي است. در اين مقاله، اشعار عربي و فارسـي خاقـاني در سـه    

تكـرار عناصـر   «و » تكـرار تصـاوير شـعري   «، »تكرار مضمون و محتوا«محور اصلي 

  است. حليل و بررسي قرار گرفتهمورد ت» زباني

   خاقاني، اشعار عربي و فارسي، تكرار، مضمون، تصاوير، عناصر زبانيهاي كليدي:  واژه
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Abstract 
Khaqani is a pioneer poet in writing Qasida (ode) in Persian 
poetry. Some of his poems are in Arabic that have their own 
special complexity, and it has led to the negligence of 
researchers to this part of his poetry. Khaqani’s Persian poems 
can be used to achieve a better understanding of his Arabic 
poetry. Aiming to analyze the commonalities between 
Khaqani’s Arabic and Persian Poetry, the present study seeks to 
find out which type of the similarity exists between his Arabic 
and Persian poems in terms of style and poetic motifs; and if his 
Persian and Arabic poems have identical pattern and structure. 
The results of this research conducted by descriptive analysis 
revealed that there is a significantly meaningful relation 
between the two abovementioned forms of poetry by Khaqani 
such that it is as if his Arabic poems repeat the style of his 
Persian poems. The article delves deep into the analysis of 
Arabic and Persian poems of this great poet in terms of 3 major 
categories, that is to say, “repetition of themes and contents”, 
“repetition of poetic images”, and “repetition of linguistic 
elements”. 
 

Keywords: Khaqani, Persian and Arabic Poetry, Repetition, Theme, Images, 
Linguistic Elements 

                                                                                                                   
1 Email: H-omidali@araku.ac.ir &omidsu@gmail.com 



 ١٠٧  يخاقان يو فارس يتكرار؛ وجه مشترك اشعار عرب

  مقدمه. ١
گرايـان    دانان و عربي  ترين عربي  يكي از برجستهشاعر شهير قرن ششم  ،خاقاني شرواني

  گزيند:  مي  را براي خود بر» حسان عجم«او لقب زبان در تاريخ شعر فارسي است.  فارسي

  چــون ديــد كــه در ســخن تمــامم    «

  

ــامم حســـــان عجـــــم  ــاد نـــ »نهـــ  

).٣٢٦: ١٣٨٨(خاقاني،   

و عجين شـدن زبـان او بـا ادب عربـي، سـبب      با زبان عربي دارد آشنايي عميق خاقاني 

پيداسـت،   او كه از ديوان اشعار  چناناست كه او به دو زبان فارسي و عربي شعر بسرايد.  شده

كــارگيري عبــارات، كلمــات،  في در اشــعار عربــي داشــته و از بــهرتعمــق و تبحــر شــگوي 

است. در حقيقت يكـي از   يچ ابايي نداشتهها و ابيات مشهور عربي در كلامش ه  كنايات، مثل

بر زبان او هاي كلامي خاقاني در اشعارش، تسلّط   هاي كشف معاني و گشايش پيچيدگي  راه

  : پنجاه و شش).  ١٣٨٨(ر.ك: سجادي،  و ادب عربي است

خاقاني نه تنها در سرودن اشعار فارسي از فحول شُعراست، بلكه در خلق اشـعار عربـي   

اش دشـواري و    رود. اشعار عربي او نسبت به اشعار فارسي  ترين آنان به شمار مي  نيز از پرمايه

توان براي تفسير و تبيين آن از اشعار فارسـي وي كمـك     پيچش و ابهام بيشتري دارد كه مي

مـورد بررسـي قـرار    » تكـرار «گرفت. در اين پژوهش اشعار عربي و فارسـي خاقـاني از نظـر    

» تكريـر «و » توزيـع «در اين پژوهش به هـيچ عنـوان صـرف آرايـة     » رتكرا«گيرد. مراد از   مي

نيست، بلكه منظور مكرر كردن و اعاده كلام به طور اعم در اشعار فارسـي و عربـي خاقـاني    

. تكرار در اشـعار عربـي و فارسـي    ١باشند:  است. سؤالات اصلي اين پژوهش بدين شرح مي

ه دليل خاقاني كلام خود را در اشعارش مكـرر  . به چ٢است؟  خاقاني چگونه نمود پيدا كرده

  . مزاياي تكرار در اشعار عربي و فارسي او چيست؟٣است؟  كرده

  پژوهش پيشينة. ١-١
هـاي فـراوان و بسـيار مفيـدي انجـام        در ارتباط با خاقاني و اشـعار فارسـي او پـژوهش   

بــه نســبت اســت كــه  هــايي انجــام گرفتــه  اســت. دربــاره اشــعار عربــي او نيــز پــژوهش  شــده



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٠٨

باشـند. دليـل     هاي انجام گرفته در خصوص اشعار فارسي خاقاني، بسـيار انـدك مـي     پژوهش

هـاي    در تصـحيح هاي عربي خاقاني اسـت.    اصلي اين امر، نبود تصحيح معتبر و منقحِ سروده

سـيد ضـياءالدين سـجادي و     ، تصـحيح معتبر ديوان خاقاني همچـون: تصـحيح عبدالرسـولي   

اسـت.   توجـه چنـداني نشـده    هـاي عربـي    به تصحيح سروده، دين كزّازيال ميرجلالتصحيح 

ايـن  ة دهنـد   ها، نشـان   هاي فراوان نسخه بدل  و تفاوت ابياتناسره و نادرست بودن بسياري از 

اسـت. غرائـب    . اخيراً طلسم غرابت و پيچيدگي اشعار عربي خاقاني شكسته شـده مسئله است

كتابي است كـه در آن اشـعار عربـي خاقـاني تصـحيح،      ) نام ١٣٩٥بايقوت:  الاشعار (اصغري

است كـه   بيت ذكر شده ٥٤٢است. در اين كتاب مجموع ابيات مصحح،  شرح و ترجمه شده

بيت آن به ابيات ضميمه اختصـاص دارد   ٤١بيت آن به قصائد و قطعات و  ٥٠١از اين تعداد 

ضـمن تصـحيح انتقـادي     اسـت  ). در اين كتاب، نويسنده با دقت نظر تـلاش كـرده  ١(همان: 

آنها را رفع كند و معني روان و قابل دركي از هر بيـت ارائـه دهـد.    هاي   ابيات، ابهامات و پيچش

) اسـت  ١٣٨٩كندي:  حمزه كتاب ديگر در زمينه اشعار عربي خاقاني، آفتاب نهان خاقاني (رضايي

 ني قـرار دهنـد. بررسـي   اند كه چراغي فرا پاي خوانندگان اشعار خاقـا   كه نويسندگان تلاش كرده

نـژاد و پارسـا:     وي (رسول پارسي هاي  چكامه با ها آن مقايسة و خاقاني عربي هاي سروده مضموني

)، ١٣٩١بـايقوت و دهرامـي،    ضرورت تصحيح مجدد اشعار عربي خاقـاني (اصـغري   )،١٣٩١

ــاني (حســيني وردنجــاني و رادمــرد:  هــاي  ســروده تــازي  ) و... از ديگــر كارهــاي١٣٩٦خاق

  است.   پژوهشي است كه در زمينه اشعار عربي خاقاني صورت گرفته

  بحث اصلي. ٢
خاقاني با توجه به ويژگي سبك شعري خود اغلب شگردهاي هنري و مضامين اشـعار  

است. اين تكـرار در اشـعار او    اش را مجدداً در اشعار عربي خود به نوعي تكرار كرده  فارسي

عمد جهت ثبت مضامين بكر و اصـيل بـه     ه بسا شاعر بهناشي از فقر مضامين شعري نيست؛ چ

كه به قريحـة خـود اعتمـاد دارد، از تكـرار     «دهد. از سويي شاعري   نام خود، تن به تكرار مي

تواند ارزش و بهـاي    هاي پيشين، مي  داند كه با وجود نمونه  دهد؛ زيرا مي  بيمي به دل راه نمي



 ١٠٩  يخاقان يو فارس يتكرار؛ وجه مشترك اشعار عرب

) و  فرديت و اصـالت سـبكي خـود را تحقـق و     ٤٧ :١٣٤٥(خانلري، » كار خود را ثابت كند

كه مطلبي را هم بـه زبـان عربـي و هـم بـه        خاقاني خود چندبار اشاره كردهبخشد.   عينيت مي

  است:   زبان فارسي سروده و شعر فارسي و عربي را با هم قرين ساخته

  و هـــــا فارســـــیاً بالحجـــــاری اَشـــــفعُ «
  

ـــعُ   ـــمّ نعمـــان اَتب »و اَحضـــرُ کســـری ث  
.١)١٧٨: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري  

سازم و هـم نـزد پادشـاه ايـران       بدان كه من شعر فارسي را با عربي (حجازي) قرين مي

  كنم.  شوم و هم از پادشاه عرب (نعمان) پيروي مي  (كسري) حاضر مي

هاي تكرار در اشعار عربي و فارسي خاقاني منجر به فهم بهتر اشـعار او    آشنايي با جلوه

شـود.    هاي شاعر در سـرودن شـعر مـي     ها و زبردستي  دن شگردها و مهارتو باعث آشكار ش

تكرار مضـمون  «در اين پژوهش تكرار در اشعار فارسي و عربي خاقاني در سه محور اصلي: 

  شود.  بررسي مي» تكرار عناصر زباني«و » تكرار تصاوير شعري«، »و محتوا

  تكرار مضمون و محتوا. ١-٢
ارسـي خاقـاني بـا اشـعار عربـي وي، تكـرار موضـوعات و        يكي از مشتركات اشـعار ف 

گرايي، مفـاخره و... از جملـه     مضامين شعري است. مدح، شكوه و شكايت، تزهد و حكمت

موضوعات و مضامين رايجي است كه در مطاوي ديـوان خاقـاني آمـده و از نظـرِ محتـوايي      

ر اشـعار عربـي خاقـاني    است. بيشتر اين مضامين د ماية قوام شعري و اصالت سبكي وي شده

  شود:  است كه در ذيل به شرح آنها پرداخته مي هم تكرار شده

بخش اعظم اشعار خاقاني بـه مـدح و سـتايش پادشـاهان و اميـران و      . مدح: ١-١-٢

هاي ديني و... اختصاص دارد. با اين وجود همه مدايح خاقاني، آلـوده بـه اغـراض      شخصيت

هـايي هـم     چه مدح پاشـاهان بـه دور از چنـين شـائبه    هاي شخصي نيست. گر  مادي و خواسته

هـاي    نيست، اما ديوانش سرشار از مدايحي است كه تنهـا براسـاس باورهـاي دينـي و ارادت    

                                                                                                                   
زمينه اشـعار عربـي    ترين تصحيح در  اند. اين كتاب دقيق  ر شدهذك »غرائب الاشعار«اشعار عربي خاقاني از متن كتاب  - ١

  .خاقاني است
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است. مدح نبي اكرم (ص)، مدح خلفـاي راشـدين، برخـي از امامـان شـيعه       باطني گفته شده

ز چنـين مـدايح خاقـاني    همچون امام علي (ع) و امام جعفـر صـادق(ع)، بزرگـان ديـن و... ا    

هـاي مختلـف     شود، بلكه بـه بهانـه    شود. البته مدح خاقاني به اين موارد ختم نمي  محسوب مي

چرخانـد؛ چنانچـه در ايـن خصـوص       ها و شهرها نيز مي  گاهي عنان مدح را به سوي سرزمين

و توان در ديوانش مدح و وصف بغداد، شروان، يمـن، مصـر، اصـفهان، خراسـان، تبريـز       مي

اسـت.   قزوين و غيره را ديد. خاقاني در اشعار عربي خـود نيـز همـان شـيوه را در پـي گرفتـه      

بخشي از اين مدايح درباره پادشاهان و امراي وقت است. از آنجا كه ذكـر تمـامي مصـاديق    

گردد، در ادامه صرفاً به ذكر اشعاري كـه ممدوحشـان    مدايح موجب طولاني شدن كلام مي

  شود:   و عربي واحد بوده، اكتفا مي در هر دو شعر فارسي

خاقاني شاعر مسلماني اسـت كـه بـه حضـرت      . مدح نبي اكرم (ص):١-١-١-٢

روي نه تنها در قصايد مستقلي به مـدح آن   دهد؛ از اين  ختمي مرتبت ارادت خاصي نشان مي

پردازد، بلكه در مطاوي ديگر اشـعارش نيـز تمسـك و تخلـص بـه مـدح ايشـان          حضرت مي

 ،٢٥٤ ،٢٤٣ ،٩٥ ،١٥ ،٣ ،١: ١٣٨٨بـرد (ر.ك: خاقـاني،     د و اشـعارش را بـه پايـان مـي    كن ـ  مي

برابـر   اجـر عظـيم در   كسب ثـواب اخـروي و   به خاقانيشاعري چون و...).  ٤٤٦ ،٣٦٢ ،٣٠٨

(ص)  مـدح رسـول خـدا    اين كه سـعادت  حتي به است و اميدوار بسيار مدايح نبوي خويش

را شـاعر النبـي    ايـن اسـت كـه خـود     گـاه هـدفش  . «دكن ـ  است، افتخار هـم مـي   نصيبش شده

 درصـدد  مـدح نبـوي   را بر افتخاراتش افزون كند وگاه با تمسك به اين افتخار قلمدادكند و

  ).  ١٧٥: ١٣٨٩نيا و جهادي،  (محسني» برآمده است دفاع از خويش

  صــطفيمگــر   مــدح ســت  خاقــاني خــاطر«

  

اـ عحساب هست   حقش بي ز زان  اـب  در ط »حس  

).٤٥: ١٣٨٨ي، (خاقان  

اي را با مطلـع    خاقاني هنگام زيارت مدينه منوره و مرقد مطهر رسول اكرم (ص) قطعه

  است: ذيل در مدح آن حضرت سروده

اي شفيع صد هزار امت چو خاقاني به حشـر                       «

  

»ايمـان تـازه كـرد    بنده، مرتد بود بر دست تـو    

). ٨٤٨ :همان(  
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است؛ مضمون همان مطلع را ظاهراً هم زمان  عار عربي او نيز آمدههمين مضمون در اش

  است: و در همانجا به عربي چنين گفته

ــــا صَــــفْ « حمنِ شــــافِعَ خَلْ ی ــــرَّ ــــهِ وَةَ ال   قِ
  رَکَنی الهُــــدیتُ مُرتَــــدّاً فَــــاَدْ قَــــد کُنْــــ

                                                         

عانیــــــاً  د رقّ تُــــــکَ عَبْــــــانّــــــی اَتَیْ    
ــــاً فَغَــــدَوْ  ــــدینِکَ ثانی »تُ مُرتَــــدیاً بِ  

).٢٣٩: ١٣٩٥ ،بايقوت اصغري(  
اي پيامبري كه برگزيدة خداوند و شفيع مردم [در روز قيامت] هسـتي! بـه راسـتي كـه     

ام. من مرتـدي بـودم كـه هـدايت       وار با خضوع و خواري به پيشگاهت روي آورده  من، بنده

  ه جامه دين تو را بر تن كردم [و ايمان تازه كردم]. الهي دستم را گرفت تا دوبار

: از ديگر كسـاني كـه خاقـاني از سـر ارادت و     . مدح محمدبن يحيي٢-١-١-٢

اعتقاد قلبي به مدحش پرداخته، امام محمد بن يحيـي نيشـابوري اسـت كـه فقيـه و دانشـمند       

هـ ق خـاك در   ٥٤٩ بزرگ شافعي و از شاگردان امام محمد غزالي بوده است. غزان به سال

دهان او كرده و به وضع فجيعي به قتلش رسانيدند. خاقاني چندين قصـيده و قطعـه در مرثيـه    

  است: او سروده

  آن مصر مملكت كه تو ديـدي خـراب شـد   «

ــاد داد    ــه ب ــي ب ــد يحي ــر محم ــردون س   گ

  

  ناورد محنت است در اين تنگناي خاك«

  كننـد   ديد آسمان كه در دهنش خاك مي

 ــ ــت محم ــس در مل ــت ك ــل نداش   د مرس

  آن كرد روز تهلكـه دنـدان فـداي سـنگ    

  

 آن نيل مكرمت كه شـنيدي سـراب شـد...    

»محنت رقيب سنجر مالك رقـاب شـد    

).١٥٦: ١٣٨٨(خاقاني،   

 محنت براي مردم و مـردم بـراي خـاك...   

اـك...   و آگاه بد كه نيست دهانش سزاي خ

تر از محمـد يحيـي فنـاي خـاك      فاضل  

»ن را فـداي خـاك  وين كرد گاه فتنه دهـا   

). ٢٣٩(همان:   

خاقاني بارها چه در مراثي خود و چه در مدايحش ارادت قلبي خود را به اين دانشمند 

  اي را با مطلع ذيل:   است. در اشعار عربي نيز قصيده نشان داده



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١١٢

  یحیـــــی شَـــــیخ الهُـــــدی فَیَحیـــــی«
  

ــــی  ــــن یحی ــــد ب ــــن محمّ ــــی ب »یَحی  
)١١٤: ١٣٩٥بايقوت،  اصغري(  

  كنم كه زنده باشد.   مد بن يحيي كه پيشواي هدايت است، دعا مييحيي بن مح

هـاي خطـي ديـوان خاقـاني و از       به مدح او اختصاص داده و چنانچـه از مطالعـه نسـخه   

آيد، خاقاني اين شـعر عربـي را همـراه بـا قصـيده معـروفش بـا          گفته بعضي از محققان بر مي

  مطلع:

رهـروم مقصــد امكــان بــه خراســان يــابم      «

                             

»ام مشرب احسان به خراسـان يـابم    تشنه   

اي بـه    كه در ستايش خراسان و مدح محمـدبن يحيـي نيشـابوري اسـت، در طـي نامـه       

  ). ٥٩٨: ١٣٧٤نيشابور و حضور يحيي بن محمد فرستاده است (ر.ك: كندلي هريسچي، 

ارسـي و عربـي خاقـاني مـورد سـتايش و مـدح قـرار        از ديگر افـرادي كـه در اشـعار ف   

الـدين اتسـز و... قابـل ذكرنـد      الـدين ملـك، عـلاء    الدين خواري، سيف اند، امام جلال  گرفته

  . )١٨٣و  ١٦٣، ٤٣ :١٣٩٥بايقوت،  (ر.ك: اصغري

است. بغداد يكـي از   خاقاني علاوه بر مدح اشخاص، برخي از شهرها را نيز مدح كرده

  است: بيتي، رديف شعر او قرار گرفته ٦٨در يك قصيده شهرهايي است كه 

ـــــداد« ـــــاءُ بغ ـــــرِ م ـــــربِ الخض   أ مش
  

ـــــداد  ـــــاءُ بَغ ـــــی لق ـــــارُ موس ».و ن  
.)١٣٢(همان:   

  آيا آب بغداد چشمه خضر است و يا ديدار بغداد آتش موسي است.

  كند: در اشعار فارسي خود نيز بغداد را ستايش مي

ـغـــداددر  خــاك« ـصـــرم بـ ـ آب بـ   ايـسـتــي بـ

يـــد مـــرا بــــه كــعــبــــه ســفــــر غـــداد رسـانـ   بـ

ـــدر ـــداد قـ ـغ ـــه بـ ـــد چ ـــن  دل دان ــوده م   فرس

تـــوان  زر بــي  لــيـك غــداد  بــه  يـافــت  ن   مــرا  بـ

ـــرده ـــا پـ ـــداد دارد هـ ـــج او در و بـغ   روان گـن

  

ـــه  ـــه چــشـم ـــان دجـل ـــي جـگـــرم مـي ايـسـت بـ  

ارك بايسـتي  سـفــرم  ايــن  ســال  هـمــه  الـلــه  بـ  

ــي  بــغـــداد  بــهــر ـايـسـتــي  تـــرم  تـــازه  دلـ بـ  

ـــري ـــه پـ ـــه دجــلـ ـــداد بـ ـــي زرم بــغ بـايـسـت  

»گــذرم بايســتي  آنجــا خســتگي همــه بــا  

).٣٨٥: ١٣٨٨(خاقاني،   



 ١١٣  يخاقان يو فارس يتكرار؛ وجه مشترك اشعار عرب

و آن را گـاهي سـتوده و گـاهي نيـز       خاقاني بارها در ديوان خود از بغداد سخن گفتـه 

ن، عراق، تبريز، قزوين و... از ديگر شهرهايي است كـه در اشـعار   است. شروا نكوهش كرده

، ٢٠١: ١٣٩٥بـايقوت،   انـد (ر.ك: اصـغري    عربي و فارسي خاقاني مورد ستايش قـرار گرفتـه  

  ). ٢٧١ و ٢٤٦، ٢١٣

خاقاني شاعري حساس و زود رنج است تا جايي كـه  . نكوهش و شكايت: ٢-١-٢

گشـايد و از    وه و شكايت و گاهي هم بـه هجـو مـي   از مشاهدة اندك ناملايمتي، زبان به شك

اسـت، بـه    دهد. او از اينكه از دسـت دوسـت و دشـمن آزرده     دست زمين و زمان ناله سر مي

روي يأس و نااميدي، شكوه و شكايت از روزگار و بـدبيني و انزجـار    برد. از اين  خدا پناه مي

اسـت. شـكايت و نكـوهش     نداختـه از ابناي عالم، موضوعي است كه بر آثار خاقـاني سـايه ا  

شود بلكه گاهي شهرها نيز از ناله و نفرين و هجو وي در امان   كردن او تنها به افراد ختم نمي

 گشايد:    شود، زبان به نكوهش آن مي  نيستند. چنانكه وقتي وي در شهر ري بيمار مي

ــواي ري        « ــر آب و ه ــر س ــياه ب ــاك س خ

بـه جهـد        ري در قفاي جان من افتاد و من 

                     

ــاي ري ...   ــارم نم ــاوران مك  دور از مج

»برم كه تيغ اجـل در قفـاي ري   جان مي  

).٤٤٤: ١٣٨٨(خاقاني،   

  كند:  اش نيز از ري دل خوشي ندارد و از آن شكايت مي  او در اشعار عربي

ـــا« ـــری زائره ـــد ال ـــه خل ـــارفت روض   ش
ــا ــتُ به ــد حلل  ق

ً
ــالا ــقمُ ح ــی الس ــلّ ب   فح

  

ـــ  ـــاکَ ـــس اهواهـــا کمـــا وَجَب نَفس ادری  
ــا ــدِ و اعجب ــورثُ الســقمَ روضُ الخُل »ا ی  

). ١١٢: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري  

بـرد، چنانكـه سزاسـت؛      باغ بهشت ري زائر خود را بسان جان ادريس به مكان بالا مـي 

اما همين كه من به شهر ري فرود آمدم بيماري مرا گرفت. شگفتا مگر باغ بهشت بيماري را 

  دهد.  ت ميسراي

اسـت كـه چنـدبار از     خاقاني از بيماري خود در شهر ري به قدري آزرده خاطر گشـته 

  است. موضوع قطعه زير شرح بيماري او در شهر ري است: آن سخن گفته

  مرضـــــتُ بـــــالرّی ثُـــــمّ خـــــامَرَنی«
  

ـــــه  ـــــوبُ مطبوع ـــــه القل ـــــمُّ علی »ه  
).٢٥٠(همان:   



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١١٤

هـا بـدان دچـار     فراگرفـت كـه دل  در شهر ري بيمار شدم و غم و انـدوهي جسـم مـرا    

  سستي و نقصان شدند.

اي ديگـر بـاز از ري و بيمـار شـدنش شـكوه       علاوه بـر قطعـه فـوق، خاقـاني در قطعـه     

  است: كرده

ــــدُهُ « ــــی خــــانٍ اکاب ــــالریّ ف ــــتُ ب   نزل
ـــنی ـــقصٌ یُوآنسُ ـــه شـــخصٌ و لاشِ ـــا فی   م

  

ـــانی  ـــلّ عُثم ـــی اعت ـــهُ حتّ ـــدی الاقام  ی
ــــانی ــــرِ عثم ــــه اَو قب ــــتِ عایش »کبی  

).٢٧٢ن: (هما  
در شهر ري در منزلي فرود آمدم كه در آن چنان دچار رنج و سختي شـدم كـه حتـي    

مدت اقامتم طولاني و استخوان رنجور و بيمار گرديد. در آن منزل كه چون منـزل عايشـه و   

  قبر عثمان خالي بود، كسي و آشنايي وجود نداشت كه با من انس گيرد. 

و پارسـا،   نژاد  رسول» (است يوانش از ري نام بردهبار در د ٢٣خاقاني «گفتني است كه 

  پردازد:   ). علاوه بر نكوهش ري، به نكوهش بغداد و اهل بغداد هم مي١٤٦: ١٣٩١

ــتم« ــداد گفــ ــي بغــ ــداد و دارد بغــ   بيــ

ــه ــان فاقـ ــد كنعـ ــت دهـ ــداد خساسـ   بغـ

ــت مصــر بيضــه   بغــداد فرضــه ز بــه اس

  

صـــفاهان هـــاي  بـــاغ داد اي نـــه ديـــده   

ــت  ــر نعم ــخ آورد مص ــفاهان ايس ص  

»صـفاهان  بنـاي  بـه  اسـت  مصر خط وز  

).٣٢٧: ١٣٨٨(خاقاني،   

ـــــــ« ـــــــری بِبغْ ـــــــةٍ                                                       تَ ـــــــلَّ زانِیَ دادَ کُ
  

ــــخَبِ عَمْ   ــــراخِ وَالصَّ »یــــاءَ ذاتَ الصُّ  
).١٢٣ :١٣٩٥بايقوت،  اصغري(  

زنـد و كمـك     ه بـه شـدت فريـاد مـي    بينـي ك ـ   در بغداد هر زن نابكاري را كـوري مـي  

 طلبد.  مي

اما شكايت و شكوه خاقاني تمام شدني نيست. گاهي اقـران و حاسـدانش را نكـوهش    

آنكـه اهـل سـخن و رقيـب وي باشـند، مـدعي         خوار بـي   كند از اينكه مشتي خسيس ريزه  مي

و زمـان   ) و گاهي هـم از دسـت زمـين   ٣٢٨و ١٧٤: ١٣٨٨برابري با او هستند (ر.ك: خاقاني، 

، ٢٩١، ٢٨٨، ٢٥١پـردازد (همـان:     چنان آزرده خاطر است كه در قصـايد مسـتقلي بـدان مـي    



 ١١٥  يخاقان يو فارس يتكرار؛ وجه مشترك اشعار عرب

انصـافي    وفـايي و بـي    ). با اين وجود، بيشترين شكايت خاقـاني از بـي  ٤١٥ و ٣١٢ ،٣٠٨، ٢٩٢

است كه بر آثار وي سايه انداخته و شايد همين امـر نيـز مايـه تشـديد يـأس و بـدبيني وي از       

است. او از اينكه انصاف از جهان نهان شده، دلش را به كرانـه گـرفتن    گارش شدهمردم روز

  خواند:  از دنيا فرا مي

  هين كز جهان علامت انصاف شـد نهـان  «

طـــاق و رواق ســــاز بـــه دروازه عــــدم         

  

 اي دل كرانــه كُــن ز ميــان خانــة جهــان 

»بـــاج و دواج نـــه بـــه ســـراپردة امـــان  

).٣١٢(همان:   

  كند:  ي وفا در بنه آخرالزمان شكوه ميو نيز از قحط

  قحـــط وفاســـت در بنـــه آخـــر الزمـــان   «

  

  هان اي حكيم پـردة عزلـت بسـاز هـان     

در دم سپيد مهـرة وحـدت بـه گـوش دل               

  

  »خيز از سياه خانة وحشت به پـاي جـان   

).٣٠٨(همان:        

سـت يـافتن بـدان را امـري     خاقاني در اين دنيا از وجـود وفـا چنـان نااميـد شـده كـه د      

  داند:   ناممكن مي

ــابي      « ــايي نيـ ــل وفـ ــزل اهـ ــن منـ   در ايـ

  

ــابي     ــائي ني ــامروز ج ــل ك ــوي اه   »مج

  ).٤١٥(همان:      

در اشعار عربي نيز همين مضمون را دوباره تكرار مي كند و دست يـافتن بـه وفـا را از    

  پندارد:  رسيدن به عنقا هم سخت تر مي

ـــــاتَ « ـــــلَّ هَیْه رَ دَمُ ط
ْ
ـــــأ ـــــاءِ فَث ــــنْ یُــــرامُ وَ مَـــــنْ لَــــهُ بِبَـــــواءِ                                       هُ الْوَف   مِمَّ

ـــــبْلَکُمْ نَفْسِـــــ دَعْ ذا فَقَـــــدْ نَشَـــــدَتْهُ  ــــلَةِ ال                              ی قَ ــــنْ وَصْ ــــتْ عَ بَ ــــعَ فَتَحَبَّ   »ءِ انق

)٢٨: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري     

بهاي آن را از چه كسي بايد طلب كـرد    ن وفاداري به هدر رفت و خونهيهات كه خو  

و [اصلاً] كيست كه ياراي برابري آن را داشته باشد؟ اين (طلبِ وفـاداري) را رهـا كـن كـه     

كردم و دست يافتن بدان را از پيونـد عنقـاء [بيشـتر] دوسـت       من آن را پيش از شما طلب مي
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رسيدن به وفـا همچـون رسـيدن بـه عنقاسـت كـه امـري         داشتم. [مراد شاعر اين است كه مي

 دشوار و غير قابل دسترس است].   

بخشي از مضامين و موضوعات شـعري خاقـاني پيرامـون مفـاخره      . مفاخره:٣-١-٢

پـردازد. او معمـولاً    آميز به وصف برتري خود مـي  است كه بر اساس آن شاعر با بياني مبالغه

دانـد و در اشـعاري كـه بـه فارسـي و        و سخنوري نمـي هيچ كسي را همپاية خود در شاعري 

و نيازمنـد خـويش   » عيال«، و ديگر گويندگان را »خاقان نظم و نثر«تازي سروده، خودش را 

  كند:  قلمداد مي

خاقــانيم نــه واالله، خاقــان نظــم و نثــرم                «

  

  »گويندگان عالم پيشـم عيـال و مضـطر    

.)١٩٤ :١٣٨٨ خاقاني،(         
 الخلـق كلُّهـم عيـال االله   «در اشعار عربي نيز همـين مضـمون را بـا تلـويحي بـه حـديث       

  كند:    چنين تكرار مي» فاحبهم الي االله انفعهم لعياله

ـــ« ـــی عِی ـــااِنّ هَ ـــلِ النُّ ـــی فَضْ ـــهِ ف ــــاءِ                         یلُ الل ــــبَةُ البُلَغ ــــلی عُصْ ــــالُ فَضْ   »وَ عِی
  ).٣٣: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري   

  من در برتري خرد، عيال خداوندم و گروه سخنوران عيالِ فضيلت منند.

  داند:  مي» خاقان (پادشاه) كلام«و در بيت زير خودش را 

ــــ«  صْ
َ
ــــةً                                                                  بَحْ فَأ ــــلامِ نَباه ــــانَ الکَ ــونِ نصــبَ صَــواب تُ خاق   »صَــحیحٌ بِنــاءُ النُّ

  ).٢٤٣(همان:    

من از نظر نباهت و شهرت، خاقانِ (پادشاه) كلام شدم. پس بناي حرف نون بـه نصـب   

[در آخرخاقان] شايسته و صحيح است. [بناي نون خاقان بر فتح به اين دليـل اسـت كـه خبـر     

 فعل ناقصه أصبح واقع گرديده].

ايـن امـر شـايد ناشـي از ايـن باشـد كـه         شاعران هسـت؛  بسياري ازودستايي در بيان خ

قريحـه و موهبـت    نبوغ و اقتدار خود واقـف باشـند، زيـرا بـدون اعتمـاد بـه       هنرمندان بايد به

خاقاني شرواني نيـز در رسـتة همـين شـاعران     ). ١٩٣ :١٣٨١(دشتي، د شون  خويش بارور نمي

انـد از شـأن     خواسـته   است كـه مـي   ني بودهاست. شايد يك دليل آن، وجود معارضان و رقيبا
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صـورت علمـي و    پس خاقاني ناچار به استفاده كردن از زبان تـازي بـه   ؛شعر خاقاني بكاهند

كـه ريشـه روانـي يـا اجتمـاعي ايـن مفـاخره و         ايـن جـا)  اسـت (همان  دور از باور رقيبان بـوده 

ز داشـتن عقـده   اسـت؛ ا  هايي دربارة آن صورت گرفتـه  خودشيفتگي خاقاني چيست پژوهش

هـا و   تـوجهي  نظيـر خاقـاني در شـعر و شـاعري و بـي      حقارت گرفته تا مهـارت و قـدرت بـي   

؛ ٣: ١٣٨١كــدكني،  ؛ شــفيعي١٨٧: ١٣٧٠كــوب،  هــاي اطرافيــان. (ر.ك: زريــن قدرنشناســي

  ). ٢١٧: ١٣٦٨كزازي، 

  تكرار تصاوير شعري .٢-٢
داز ادب پارسـي، اسـاس زبـان    ترين شـاعران تصـويرپر    دست  خاقاني به عنوان يكي از چيره

شــعري خــود را بــر آفــرينش تشــبيهات و تصــاوير غريــب و بــديع، تركيبــات اســتعاري و ســاير   

گـردد و    اي ديگـران نمـي    سـاخته و كليشـه    گاه دنبال تصاوير پيش  است. او هيچ صورخيال بنا نهاده

هـايي    نـوآوري و بـازبيني   گمان با خلاقيت خـود،   باشد، بي اگر تصاويري از ديگران مد نظر داشته

گذارد و همين موضـوع باعـث حركـت      كند و گونة متفاوتي از تصوير را به نمايش مي  در آن مي

تـوان يافـت كـه در     هايي از تصاوير شعري را مي گونه شود.  و پويايي در تصويرآفريني شعر او مي

  اشاره مي شود:است. در اينجا به چند مورد  اشعار عربي و فارسي خاقاني تكرار شده

  . تلميح، تضمين و اقتباس ١-٢-٢
اسـت تـا حـدي كـه      خاقاني در تصاوير شعري خود بهرة فراواني از آيات قرآني بـرده 

بخشي از ابيات وي بدون توجه به آيات قـرآن قابـل فهـم نيسـت. شـيوه تأثيرپـذيري وي از       

ي و... است. اينجا هاي مختلف از جمله اقتباس و تضمين، اشاره ضمن  آيات قرآن، به صورت

مجال آن نيست كه تمامي آياتي كه به انحاي مختلف در ديوان خاقاني آمده بررسي شود و 

طلبـد لـذا فقـط بـه آيـاتي كـه در اشـعار فارسـي و عربـي خاقـاني             خود تحقيق مسـتقلي مـي  

  گردد:  است، بسنده مي مايه تصويرپردازي شده  دست

ـــرابعِهمْ   امَلِـــکُ الروحـــان رابِعُهُـــم اَنـــهُـــوَ الْ « ـــی الْ یَرْ  فَ ـــضَ ـــعُ یدَ وَ یَخْ وَصْ   »ضَ
).١٨٠: ١٣٨٨بايقوت،  (اصغري     
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علاءالدين پادشاه دو روح است و من سگ [درگـاه] ايشـان هسـتم. پـس سگشـان بـر       

  كند. آستانه، خشنودي و فروتني مي

ابِعُ «مضمون بيت فوق بر اساس اين آيه است كه:  هُـمْ کَلْـبُهُمْ وَیَقُولُـونَ سَـیَقُولُونَ ثَلاَثَـةٌ رَّ

عْلَـمُ بِعِـدَّ 
َ
ـي أ بِّ » تِهِمخَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ کَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَیْـبِ وَیَقُولُـونَ سَـبْعَةٌ وَثَـامِنُهُمْ کَلْـبُهُمْ قُـل رَّ

). اين آيه داستان اصحاب كهف و اختلافي كه درباره تعداد آنها در ميـان مـردم   ٢٢(كهف: 

است. آنچه خاقاني از اين آيه تضمين كرده مربوط به سگ اصـحاب   ان كردهمطرح بوده، بي

اي نيـز    كهف است كه بر اساس اين آيه برخي آن را جزو چهارمين و برخي ششمين و عـده 

پنداشتند. خاقاني نيز در اين ابيات با كلمات (چهارم)، (رابعهـم) و (هشـتم)     هشتمين آنان مي

اسـت. در اشـعار فارسـي نيـز همـين       ، اسـتفاده كـرده  كه كنايه از سگ اصحاب كهف اسـت 

) تكـرار  ١٨(كهـف:  » وكَلْـبهم باسـطٌ ذراعيـه بِالوْصـيد    «تصوير را بر اساس آيه فـوق و آيـة   

  است: كرده

وار ز ننگ تو زير خـاك                  اصحاب كهف«

 
هفت مردان كه منم هشتم ايشـان بـه وفـا                    «

  

»نــد هــر ســه رابعهــم كلــبهم تــويي خفت   

).٩٣٢ :١٣٨٨(خاقاني،   

»كهفشان خانه احزان بـه خراسـان يـابم     

).٢٩٤همان: (  

اسـت و بارهـا در    داستان حضرت يوسف (ع) فراوان دستمايه خاقاني براي تلميح شده

  كند:    اشعار عربي و فارسي خود به آن اشاره مي

جینِ الـسِـجْ  تَ عَـنْ هَ یُوسفَ فُـزْ یا شِبْ «  تَنَفـــرِ تَاللـــهِ هَیْـــ   دُّ
َ
 »تُ لَـــکَ اقرُبـــی لا

  ).١٥٩: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري   

اي آفتابي [يا: پادشاهي] كه مانند حضرت يوسف هسـتي و از زنـدان تـاريكي نجـات     

ام. پس پـيش آي و    وار] براي تو آماده كرده  اي!، سوگند به خدا كه من خودم را [زليخا  يافته

  ر مكن!از من فرا

علاوه بر اينكه محتواي كُل بيت عموماً تلميحي به داستان رهايي حضرت يوسف (ع) 

از زندان عزيز مصر و دلدادگي زليخا بدو دارد كه مبتني بر سـوره يوسـف اسـت، از سـويي     
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قَـتِ الأبْـوَابَ وَقَالَـتْ «اقتباس صريحي از اين آيه قرآنـي اسـت كـه:    » تُ لَکَ هَیْ «عبارت:  وَغَلَّ

  ).  ٢٣(يوسف: »  تَ لَكَ هَیْ 

  است: در بيت زير هم از سوره يوسف اقتباس كرده

ـــاً « ـــف لاحق ـــأن یوسُ ـــی بش لوِ اَیغ ـــدَّ ــــلاک ســــیرُ رکــــابِ    اَ بِ   »و ســــیّاره الاف
  ).٢٤٣: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري   

كه سياره افلاك مسـير    آيا با دلو در پي رسيدن به شأن و جايگاه يوسف باشم درحالي

  من است.راندن مركب 

و جـاءت سـياره فأرسـلوه واردهـم     «سـورة يوسـف دارد:    ١٩اين بيت تلميحي به آيـه  

شري عذا غلامه يا بلواسـت و   خاقاني بارها اين داستان را بن مايه شعري خود كرده». فاَدلي د

  است: و ايهام زيبايي خلق كرده  گاه آن را با اصطلاحات نجومي پيوند داده

  هــارم ز چــاه ديچــون يوســف ســپهر چ«

  

ــه دلــو در طلــب تخــت مشــتري     آمــد ب

  اي ز كوكبــــه يوســــف عــــراق ســــياره  

  

  »آمد كه آمد آن فلـك ملـك پـروري    

).٩٢٥: ١٣٨٨(خاقاني،        

پـردازي خاقـاني شـده،      مايـه تصويرسـازي و مضـمون     هايي كه دسـت   يكي ديگر از داستان

  كند. در بيت زير:  سليمان را تكرار ميداستان حضرت سليمان (ع) است. او بارها در اشعار خود 

ــــاء   ریــــحٌ مُجسّــــمُهُ ســــلیمان الحجــــی« ــــفٍ و رُخ ــــن عاص ــــا مِ   »تَختارُه
  ).٣٧: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري   

آن اسب همچون بادي است كه گويي سليمان خـرد سـوار آن شـده و آن را از ميـان     

  است. بادهاي تند و آرام برگزيده

». و لسـلیمانَ الـرّیحَ عاصـفهً تجـری بـأمرهِ «ة انبيـا دارد:  سـور  ٨١اين بيت تلميح به آيـة  

صَاب«سورة ص يعني:  ٣٦همچنين آية 
َ
مْرِهِ رُخَاءً حَیْثُ أ

َ
یحَ تَجْرِي بِأ رْنَا لَهُ الرِّ نيز در ايـن  » فَسَخَّ

  است:  شود. همين تلميح در اشعار فارسي او نيز بارها آمده بيت ديده مي

  وار نســليما زنـــد چـوگـــان كــه شـــه«

  

»انــدازد  صـرصــر  بـــاد  آن بــر زيــن   

).١٢٦: ١٣٨٨(خاقاني،   
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ـــاد« ــليمان  را بــ ــر سـ ــش بهـ ــاز رخـ   سـ

  

ـــن  ـــركن زر زي ــه ب ــائي ب ــت رعن »فرس  

).٨٢٧(همان:   

  تشبيه  .٢-٢-٢
هـاي خيــالِ شـاعرانة خاقــاني اسـت. تأمــل در      تشـبيه هسـته اصــلي و مركـزي صــورت   

كه او چگونه توانسـته   دهد؛ بدين صورت  و را نشان ميتشبيهات خاقاني وسعت و زاوية ديد ا

ارتباط و متنوع، پيوند برقرار كنـد و ايـن نشـان از ذهـن وقـاد        ميان اشياء و عناصر به ظاهر بي

هاسـت. تشـبيه يكـي از عناصـر خيـال مشـترك در اشـعار عربـي و          خاقاني در كشف ارتباط

خاقـاني در  اسـت.   ع اشعارش تكرار شدهفارسي خاقاني است كه بسياري از آنها در هر دو نو

  است: بيت زير دشمنان و رقيبان شاعرش را به عنكبوت و خود را به زنبور عسل تشبيه كرده

ـــ« ـــلاً نَسَـــجَ الْعَناکِـــبُ فِ بابِ  شَــــبَکُ                               ی الْجِـــدارِ مُهَلْهَ   اءِ ذالاِقْــــ دُ فِّ صَــــمُ وَ  الــــذُّ

ــــلُ ال ــــجُ النح ــــا یَنس ــــاً م ــــناعُ معیّن  علیـــــه طِـــــرازُ کُـــــلِّ شـــــفاء   صّ
ّ
  »الا

  ).٣٣: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري   

ها در ديوارها، تارهاي سست و ضعيفي را براي بـه دام انـداختن مگـس و بـه       عنكبوت

مايه و نالايق بـراي بـه     (مفهوم بيت اين است كه شاعران بيبند كشيدن [جيفه و] خس بافتند 

سرايند). اما زنبور عسلِ مـاهر و    خود اشعار سست و ضعيفي ميدست آوردن قوت لايموت 

كنـد)، مگـر     هاي چشمه چشمه را درسـت نمـي    بافد (لانه  هاي منقش را نمي چيره دست جامه

است. شاعر در ايـن بيـت خـود را بـه زنبـور عسـل        اينكه طراز هر شفا و بهبودي در آن نهفته

است. او همـين تصـوير را    به عنكبوت مانند كرده تشبيه كرده و در بيت قبل نيز مخالفانش را

  است: در اشعار فارسي خود آورده

چــون خــرمگس ز جيفــه و خــس طعمــه «

ــنم  ــون كــــــــــــــــــ   چــــــــــــــــــ

ــن    ــه روزي از گـــل و سوسـ ــم كـ نحلـ

  ).٢٤٢: ١٣٨٨(خاقاني،      »درآورم

كند كه در و بامش از بيـرون سـاده     او در جاي ديگر دلش را به خان زنبوران تشبيه مي

رسد اما درون آن با نعمت فراوان (عسل) سرشار است و از سـويي دل مخالفـانش     مي به نظر



 ١٢١  يخاقان يو فارس يتكرار؛ وجه مشترك اشعار عرب

اي   اي نصب كرده كه درونـش ويرانـه    كند كه از بيرون سراپرده  را به خان عنكبوت مانند مي

  شود:     است كه جز مگس و خس در آن يافت نمي

دلم قصر مشـبك داشـت همچـون خـان     «

زنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوران        

ــاده   ــرون س ــت   ب ــام و درون نعم در و ب

آسا سـراپرده زده بيـرون                   نه خان عنكبوت  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراوانش

  

  »درون ويرانه و بر خوان مگس بينند بريانش 

).٢١١ :همان(        

پيمايد:  كند كه همه آفاق را مي  در شعر زير خاقاني اشعارش را به آفتاب مانند مي  

مـن گـرد   من ز من چـون سـايه و آيـات    «

زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين                

  »آسا رود منزل به منزل جا به جـا   آفتاب 

    

  

  .)١٨ :١٣٨٨(خاقاني،  

  
  است: و همين مضمون را به عربي چنين گفته

ـــــراً                             « ـــــاً وَ نث ـــــاطِری نظم ـــــواردُ خ ـــــاحٌ ســـــایِراتٌ فـــــی الـــــبلادِ  شَ   »ری
  ).٢١٤ :١٣٩٥بايقوت،  (اصغري   

  نظم و نثر من مانند بادهاي رونده در سرزمين ها [پخش شده] است.

  است: رسد كه خاقاني مضمون ابياتش را از اين بيت متنبي اخذ كرده  به نظر مي

ــــنْ رُواةِ قَصــــائِدي                «  مِ
ّ
ــــدّهْرُ إلا ــــا ال ــدَا وَمَ ــدّهرُ مُنشِ ــبَحَ ال ــعراً أصْ ــتُ شِ   »إذا قُل

  

  

  ).٢٥٨: ١٤٢٨نبي، (مت 

  
  . ايهام تناسب٣-٢-٢

خاقاني گرايش خاصي به ايهام دارد و اين آرايه، يكي از دلايل زيبـايي و در عـين        

است. ايهام و تناسب يك خصوصيت بارز و كار تعمدي خاقاني  حال پيچيدگي شعر او شده

» اني گوناگون از آنهااز روي دقت و تأمل در مناسبات كلمات و بيرون آوردن مع«است كه 

ايهــام و تناســب در شــعر خاقــاني جلــوة       ).٢٩٢: ١٣٥٧است (رستگارفسايي،  حاصل شده

خاص دارد و تقريباً در بيشتر اشعارش مخصوصاً در قصايد از اين صنعت بـا مهـارت كامــل    

عر است. همين ايهام و تناسب، تعبيرات و تركيبـات ابتكـاري و ابـداعي را در شـ ـ    بهره گرفته

در اشـعار عربـي    اسـت.  خاقاني وارد كرده و زبان شعري خاقاني را از ديگران ممتـاز سـاخته  



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٢٢

اي دارد كـه از ميـان انـواع ايهـام، ايهـام        خاقاني تناسب و ايهام جلوه خاص و تشخّص ويـژه 

  تناسب بسامد بالايي دارد. در بيت زير:

ـــب« ـــــلّ دوا   مضـــحاکُ وجـــهٍ وجـــهُ کـــلّ مطال ـــــینُ ک ـــــینٍ ع ـــــقامُ ع   ءمس

ـــاء   عــینٌ کعــین الشّــمس فــی الیرقــان بــل ـــی القُوب ـــاء ف ـــهٌ کوجـــه الم   »وج
  ).٣٨: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري   

هاسـت و بـا چشـم بيمـارش      آن دينار با چهره خندانش اساس همه مطلوبات و خواسته

مايه و اساس هر دارو درمان اسـت. آن دينـار چشـمي بـه سـان چشـمه خورشـيد و صـورتي         

  شود.  دارد كه در بيماري يرقان و زرد زخم (نوعي بيماري) ديده ميهمانند صورت آب 

در معني دينار و زر، با خود معني عين و وجه (: چشمه و روي) ايهام » عين«و » وجه«كلمه 

  تناسب دارد. در بيت زير هم اساس زيبايي شعر بر ايهام تناسب است:

  رخشـو بـر نطـع زمـين نـه       پيادهاز اسب «

  

  »بين شه مات شده نعمـان  زير پي پيلش 

  ). ٣٥٩: ١٣٨٨(خاقاني،      

ايهام تناسب يكي از عوامل اصلي تكوين شعر ديرياب و چنـدپهلوي خاقـاني اسـت و اگـر     

اسـت. او   اين شگر را ناديده بگيريم، بي گمان ابعاد فراواني از زيبايي و ارزش شعر او پنهان مانـده 

اننده را در درك مستقيم و صحيح معنا، دچار مشـكل  است تا حد امكان، خو با اين شيوه خواسته«

  ).٦٤: ١٣٩٠پويا،  (حيدري و فروغي» كند و تا حدودي در اين زمينه موفق بوده،است

  شاه بر اسب پيل تـن رخ فكنـد پلنـگ را   «

  

  »نشـمري  پيادهتاش شير فلك چه سگ بود  

  ).٤٢٣: ١٣٨٨(خاقاني،      

  هاي حروف  . استفاده از صورت٤-٢-٢
هاي خاقاني در زمينه تصويرپردازي كه در اشعار عربـي و فارسـي او     از هنرنمايييكي 

به منظور ايجـاد تـازگي و نـوآوري     هاي حروف است. او  مشترك است، استفاده از صورت

هـاي گونـاگون حـروف ماننـد:       هـا و جلـوه    در آفرينش تصاوير شـعري خـويش، از ظرفيـت   

اي مواقـع    در پـاره مـثلاً   ت؛اس استفاده كرده ...و ويژگي شنيداري، تصويري، عددي، معنايي

كنـد و از آن تصـوير     شاعر خارج از ساختار يك واژه به ويژگي نوشتاري حرف توجـه مـي  



 ١٢٣  يخاقان يو فارس يتكرار؛ وجه مشترك اشعار عرب

ــداعي     مــي ــداري، حــروف ت ــاهري و دي ــأت ظ ــوارد از نظــر هي ــن م ــازد. در اي ــدة  س ــاكنن  ي

ظاهر حـروف را ابـزاري    زير خاقاني در بيت .گيرند  معاني ذهني شاعر قرار مي ةشوند تداعي

  است: براي تشبيهات خود قرار داده

  قـــد الـــف فــي بغــداد ظبیــاً  ــدتُ صُ «
  

  »ـــــفلِ اَ  و ذا قـــــدٌ  جــــیمٌ ه ـــدغُ صُ 
  ).٢٨٤: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري     

در بغداد زيباروي آهووشي را كه با من انس گرفته بـود، صـيد كـردم. زيبـارويي كـه      

  حرف جيم مجعد و قد و بالايش بسان حرف الف راست و بلند بود.گيسوانش شكل 

نكته ديگر در بيت جناس مركب بين قد الف (: انس گرفت) با قد الف (: قامتي چون 

و » بـلا «الف) درخور توجه است. در بيت زير هم به ظاهر حروف توجه دارد و جنـاس بـين   

  قابل ملاحظه است:» بلي«

ـــلا« ـــی بِ ـــوی یَبک ـــالوا الهَ ـــیق ـــینٍ بَل    عَ
  

ـــاء  ـــرفُ اله ـــاهُ حَ ـــا عَین ـــی و ه   »یَبک
  ).٢٦(همان:      

گريـد و    گريـد؛ آري مـي   گفتند هوي (: عشق) بدون آنكـه چشـمي داشـته باشـد مـي     

  هاست.    هايش همين حرف چشم

 ـ       ت، موشـكافي،  اين كاركردهاي هنري عـلاوه بـر تقويـت و تعـالي زبـان، نمايـانگر خلاقي

هـاي مختلفـي بررسـي كـرد؛ از       توان آنها را در حوزه  قاني است و ميقدرت خيال و دقتّ نظر خا

بندي حروف با توجه به حس حاكم در تصويرها (حـس شـنيداري، تصـويري،     جمله: نقد و دسته

معنايي، زيباشناختي و...)، مأخذ اثرپذيري (مانند تأثير از حروف مقطعـة قـرآن، حـروف ابجـدي     

  ). ٥١: ١٣٩٢ك: ذوالفقاري، ... (ر.اصالت آنها وبندي حروفي بر اساس   و...)، دسته

  اند:  در اشعار فارسي خاقاني هم بارها حروف دستمايه تصويرپردازي شده

  ام پــيش و پــس طعـــن   نــان اســتادهچ«

  

  »اطعنــــا  هـــاي   كـــه اســـتاده الـــف 

  ).٢٥: ١٣٨٨(خاقاني،      

  يا در بيت زير:

رـص را چشـم و ش  « رـص را دنـدان   ببستم ح تـم ح   كس

  

  »چو ميم اندر خط كاتب چون سين در حرف ديواني 

  ).٤١١(همان:      



 ١٣٩٨مستان و ز زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٢٤

  يا اين بيت:

ماه و سر انگشت خلق، اين چـو قلـم آن   «

  چـــــــــــــــــــــو نـــــــــــــــــــــون 

  »خلق چو طفلان نو، شاد به نون و قلـم  

  ).٢٦١(همان:      

هــا، هيــأت و شــكل   اتخــاذ وجــه شــبه از شــكل حــروف و كلمــه «گفتنــي اســت كــه 

و انتقـال از ايـن مشـابهت بـه      ونـاگون گودات، كلمة خاص و انتـزاع اشـكال و حـالات    موج

). بســامد ٩٧: ١٣٨٧(تجليــل، » معـاني بــس دقيــق و باريـك از هنرهــاي رايــج خاقـاني اســت   

هاي ادبي اشعار فارسـي و عربـي خاقـاني بـا هـم فـرق دارنـد. تشـبيه، تناسـب، ايهـام و             آرايه

اشعار فارسي خاقاني دارد و در اشعار عربي او جنـاس، تشـبيه،   استعاره بيشترين كاربرد را در 

  گرايي بسامد بيشتري از ديگر صورخيال دارند.  تلميح و حرف

  تكرار عناصر زباني .٣-٢
هاي تكرار در اشعار عربي و فارسي خاقاني، در بعد عناصـر زبـاني     يكي ديگر از جلوه

و اصطلاحاتي كه در اشعار فارسي خاقاني به است. بسياري از لغات  اشعار او نمود پيدا كرده

است. در هر كدام از محورهاي تكرار مضـامين و   كار رفته، در اشعار عربي او نيز تكرار شده

هايي از عناصر زباني نيز مشهود است. علاوه بر آن موارد چند مورد   تكرار صور خيال، جلوه

  شود:  ديگر در ادامه آورده مي

  ات علمي. كاربرد اصطلاح١-٣-٢
زدگي شاعران از تكرارِ تصاوير شاعران گذشته و تـلاش در    در اواخر قرن پنجم دل   

خلق تصاوير تازه موجب شد تا نهضتي تازه و مبتني بر فضل فروشي در شعر به وجـود آيـد.   

هايي كه در راستاي اين نهضت به وجود آمد، كوشش براي ايجـاد تصـاويري     يكي از تلاش

ــه  ــود كــه زمين ــه باشــد.    ا  ب ــه گرفت ــگ علمــي روزگــار شــاعر ماي ي علمــي داشــته و از فرهن

بينيم كـه تمـام     در اين قرن مي«نويسد:  كدكني در مورد شعر شاعراني چون انوري مي شفيعي

ــراردادي،   كوشــش شــاعران در همــين راه مصــرف مــي  شــود كــه از راه مســائل علمــي و ق

ي هر عنصري از عناصـر تصـويري   تصاويري حتي در حوزة اوصاف طبيعت ايجاد كند و برا

قدما، جزيي علمي و استدلالي برخاسته از انديشه نه حس، خلق كنـد و شـعر را تـا سـر حـد      



 ١٢٥  يخاقان يو فارس يتكرار؛ وجه مشترك اشعار عرب

). خاقاني نيز بر اين اساس و يا اصلاً به جهـت  ٥٨٨: ١٣٦٦كدكني،  (شفيعي» معما به پيش برد

هـره را از  اش از علوم مختلـف رايـج آن زمـان، در تصـاوير شـعري خـود بيشـترين ب         آشنايي

  اي در اشعار خاقاني دارد.    است. علم نجوم و طب بازتاب گسترده اصلاحات علمي برده

خاقاني به احكام نجـومي و احـوال اجـرام آسـماني سـخت آگـاهي و دلبسـتگي دارد و        

ظاهر آن است كه هيچ شاعري حتي انوري نيز، به اندازه وي از علـم نجـوم در اشـعارش بهـره     

جرام فلكي در شعر خاقاني حضور پر رنگـي دارنـد و او بـا آگـاهي كـاملي      است. تمامي ا نبرده

گيـرد و    نظير خود، اين علم را به خـدمت مـي    كه از دانش نجوم دارد، با مهارت و هنرمندي بي

سازد و بسا استفاده بيش از حد اين علوم و ديگر علـوم سـبب ابهـام     تصاوير شگفت انگيزي مي

در ميان اشعار خاقاني مصطلحات نجومي چشم گيرتر اسـت و  «است.  و دشواري شعر وي شده

هاي نجومي، مضـامين    است. شاعر گاهي از جايگاه بلند پديده هاي مختلف مطرح شده به گونه

است. درك ايـن مضـامين    آميز و گاهي هم مضامين سخت دشوار و پيچيده ابتكار كرده  اغراق

). اصـطلاحات نجـومي عـلاوه بـر     ٢: ١٣٨٢ر، (ماهيـا » وابسته به دانستن فن احكام نجـوم اسـت  

  كنند:  گري مي  اينكه در اشعار فارسي خاقاني بسامد بالايي دارد، در اشعار عربي وي نيز جلوه

بــــه مــــن نامشــــفقند آبــــاي علــــوي                    «

  

ــا    ــردم ز آبـ ــا كـ ــي زان ابـ ــو عيسـ   »چـ

.)٢٤  :١٣٨٨(خاقاني،        

تـأثير افـلاك در عناصـر را در    «سـفلي ايـن اسـت كـه:     مراد از آباي علـوي و امهـات     

انگاشتند و بـه    تكوين موجودات نظير تأثير پدران بر مادران براي به وجود آمدن فرزندان مي

همين سبب افلاك را آباي علوي و عناصر را امهات سفلي و فرزندان متولد شـده را مواليـد   

ر بيـت بـالا از دسـت آبـاي علـوي ـ كـه        ). خاقـاني د ٢٠: ١٣٩٤(ماهيـار،  » ناميدنـد  ثلاثه مـي 

اسـت. همـين    مهـري پـدرش نيـز داشـته باشــ شـكوه سـر داده        اي به بي  تواند تلويحاً اشاره  مي

است. شاعر در بيت عربـي زيـر از دسـت فرزنـدان پسـت       كلمات در اشعار عربي او نيز آمده

  گويد:  برد و مي  امهات سفلي به آباي علوي پناه مي

ذِیْلَــــــةِ عمَحْســــــودُ اَبْنــــــ« ــــــذٌ ااءِ الرَّ ـــــوْنِ بِالآ      ئِ ـــــاتِ الْکَ ه ـــــنْ اُمَّ ـــــاءِ مِ   »ب
.)٣١: ١٣٩٥بايقوت،  اصغري(     

  



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٢٦

مورد حسد فرزندان پست [روزگار] شدم و از [سـتم] مـادران سـفلي بـه آبـاي علـوي       

  (پدران آسماني) پناهنده شدم.

بر اساس اصطلاحات نجومي (امهات سفلي و آباي علـوي) شـكل   مضامين اين ابيات  

است و ديوان خاقاني سرشار از چنين اصطلاحات است. البته در اشـعار عربـي خاقـاني     گرفته

به تناسب حجم آن، اصطلاحات نجومي كمتر نمود دارد، اما همين مقدار نيز بيـانگر سـبك   

اصـطلاحات نجـومي را از طريـق     و اصالت شعري اوست. نكته ديگر اينكـه گـاهي خاقـاني   

 گيرد؛ نظير اين بيت زير:   آراية ايهام تناسب به خدمت مي

                            نَعــــامَتی  لقَلْبــــی کَظِــــیمٌ بَعْــــدَ شَــــوْ «
  

هْرُ ذابِـــحُ شـــ  »ءِ اعَـــنْ بَلْـــدَتی وَالـــدَّ  
.)۲۸همان: (  

انـدوهگين اسـت و [آري]    دلم بعد از مرگ يارانم و تنـزّل يـافتن منـزلتم از سـرزمينم    

  گيرد. روزگار كُشنده آن كسي است كه پيشي مي

علاوه بـر دارا بـودن معنـاي    » شاء«و » ذابح«، »بلده«، »نعامت«، »شول«، »قلب«هاي   واژه

شـوند. در شـعر زيـر اصـطلاحات نجـومي        قاموسي، از اصطلاحات نجومي نيز محسوب مـي 

  هسته مركزي شعر هستند:

ـــــماء اذا « ـــــدُ الس ـــــهُ اس ـــــالَ ذراعَ   اط
  

»قَصــــــرَت لِجبهتِــــــهِ یــــــدُ العــــــوّا   
).٤٢: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري  

كننـده) از   شير فلك آنگاه كه دست خويش را دراز كنـد، دسـت عـوا (سـگ پـارس     

گردد. (خاقاني در اين بيت خودش را بـه شـير فلـك و ديگـر       رسيدن به پيشاني او كوتاه مي

  است كه ياراي مقابله با وي را ندارند). ه كردهشاعران را به ستارگان عوا (سگان) تشبي

  كند:  در بيت زير به خوشه پروين اشاره مي

ــــــا« ری ــــــودَ الثُّ ــــــتُ عُنقُ ــــــأنّی نِل   ک
  

»فَاعصِــــــرُ مِنــــــهُ خَمــــــراً لِلعبــــــادِ    
).٢١٤(همان:   

  فشارم.  ام و از شرابي براي بندگان مي  گويي من به خوشه پروين دست يافته

  را به فارسي چنين گفته است:خاقاني مضمون همين بيت 

ــت    « ــب اسـ ــه خوشـــه عنـ ــا ثريـــا نـ   هـ

  

ــار     ــي فش ــه م ــن ز خوش ــر ك ــت ب »دس  

).٢١٦: ١٣٨٨(خاقاني،    



 ١٢٧  يخاقان يو فارس يتكرار؛ وجه مشترك اشعار عرب

اصطلاحات و مفاهيم مربوط به علـم طـب نيـز در اشـعار خاقـاني بسـامد بـالايي دارد.        

اشعار او سرشار از علم طب قديمي است؛ شـايد نمـود بـيش از حـد آن در ديـوان او تحـت       

الدين باشد كه خـود طبيـب معروفـي بـوده اسـت. بـه هـر حـال           ثير تعليمات عمويش كافيتأ

انعكاس و بازتاب اين علوم در ديوان او تا حـدي اسـت كـه محققـاني جداگانـه بـه تبيـين و        

  ).  ١٨٧: ١٣٨٤تشريح اين بخش نيز پرداخته اند (ر.ك: ماهيار، 

    اشاره به علم طب در اشعار زير آشكار است:

دار               ر او افعي گوزن آسا شده ترياقهم د«

  

ــان           « ــم گوزنـ ــاك چشـ ــه تريـ ــداني كـ نـ

 

»هم گوزنانش چو افعي مهره دار انـدر قفـا     

.)١٩ :١٣٨٨(خاقاني،   

ــابي   ــايي نيــ ــيچ اژدهــ ــدان هــ »ز دنــ  

.)١٩ :همان(  

كـه   اسـت؛ بـا ايـن توضـيح     مضمون اين ابيات بر اساس باورهاي علم طب قديم شكل گرفتـه 

اطباي قديم ترشحات جوف گودال چشم گوزن و گاو كوهي را يكي از پادزهرهاي سموم حيواني 

شود كـه    كردند و به همين سبب گاهي ديده مي  دانستند وآن را به اندازة ترياق مفيد محسوب مي  مي

ني در اشـعار  ). خاقـا ٢٧٦: ١٣٨٤اند (ر.ك: ماهيار،   ناميده» ترياق گاو كوهي«يا » ترياق گوزن«آن را 

نـده    آفريني كرده  عربي خود نيز از اين باور مضمون است. در بيت زير چشم زيبارويان را به زهـر كشُ

  كند:   كند و در مصرع دوم نيز با تشبيهي ضمني آنان را به ترياق و پادزهر تشبيه مي  تشبيه مي

ــــ اجَرُهــــاسُــــمٌّ  مَح«   »ءِ اترْیـــــاقُکُمْ فـــــی مَحْجَـــــرِ الْعَیْنـــــ                         وَ قِیــــلَ لــــی یَ عَلَّ
  ).٢٤: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري   

هاي آهوي كوهي (زيبارويان) براي مـن سـمي كُشـنده اسـت، حـال آنكـه مـرا          چشم

  هاي سياه است.  گويند: پادزهر شما در همين چشم  مي

  همچنين در ابيات زير:

ــي                  « ــود و زر يعن ــاقوت ب ــه ي ــانيش هم مع

  

اـت             « خاك درگاهت دهد از علت خـذلان نج

  

ــودا    ــرد س ــه ب ــاقوت ب ــرّح از زر و ي »مف  

).٣٠ :١٣٨٨اقاني، (خ  

اـ   »كاتفاق است اينكه از ياقوت كم گـردد وب  

).٢٢ :همان(  



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ١٢٨

انـد و معتقـد     كـرده   اطباي قديم در ساختن داروهاي مفرح از يـاقوت نيـز اسـتفاده مـي    

مانـد    اقوت را همـراه خـود داشـته باشـد، از طـاعون و وبـا در امـان مـي        اند كه هركس ي  بوده

پزشكان قديم براي ساختن مفـرح از زر نيـز اسـتفاده    «). از سويي ٢٣٨: ١٣٨٤(ر.ك: ماهيار، 

اند كـه دلتنگـي و     اند و معتقد بوده  دانسته  اند و آن را مفرّح و مقوي قلب و دماغ مي  كرده  مي

). مضـمون ابيـات   ٢٢٧(همـان:  » آور اسـت   برد و خاصيتش شـادي   ن مياندوه و ترس را از بي

  فوق و بيت زير به عربي، برگرفته از همين باور طبي است:

ـــــا                             « ـــــوهینُ الوب ـــــاقوتِ تَ ـــــةُ الی فَطبیع
  

ـــــانِ   ـــــلِّ مُع ـــــریحُ کُ ـــــهُ تف   »وَ مِزاجُ
  ).٢١٨: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري     

قوت، سست و ضعيف گردانيدن وبا و خاصـيت آن، شـادي بخـش هـر     پس طبيعت يا

  .دردمند و اندوهگين است

  ذكر شاعران و  بزرگان ادبيات عرب .٢-٣-٢
هاي گوناگوني   اين موضوع به شيوه دارد.ات عربي خاقاني توجه خاصي به زبان و ادبي

يـده و آنهـا را بـه چـالش     . او بارها شعراي عـرب را بـه مبـارزه طلب   است در شعر او نمود يافته

داند كه معلقه امـرؤالقيس را    اي مي  است تا جايي كه قصيده خودش را هشتمين معلقه كشانده

  است: قفايي نيك زده

ـــده ايــــــــن«  جــمــــــــع ز قــصــيـــــ

ـــات   ســبــعـيــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــه  ـــت ثــامــنــ ـــب از اســ  غــرايــ

ـــار...   كنــيـ ـ قــفــائــي را قـــفـــانـــبـك زد  اشــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  »كــار  از فــكــنــد را وامــرءالــقــيس 

  ).٢٠٧: ١٣٨٨(خاقاني،      

هاي مختلف از مضامين ادبيات عرب تأثير پذيرفتـه و بـه نـوعي آن را     خاقاني به شكل

است. بيشترين بازتاب ادبيات عـرب را در اشـعار عربـي     در مضامين شعري خود تكرار كرده

  توان مشاهده كرد كه با مطلع:  خاقاني، در قصيده الفيه وي مي

ــــابُ فَقُلْــــتُ اَيُّ « ب ــــتِ الرَّ   بُکــــاءٍ   بَکَ
  

ـــــدٍ  بُکـــــاءُ ٵ  ـــــاءُ إِخـــــاءِ بُ   اَمْ  عَهْ »ک  
)٢٤: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري   

است. خاقـاني در ايـن قصـيده بـه اسـتقبال       سروده اريوالدين خ جلال در مدح خواجه

اسـت. ايـن قصـيده     ده خـود لحـاظ كـرده   معلقات سبع رفته و ساختار و الفاظ آنها را در قصي



 ١٢٩  يخاقان يو فارس يتكرار؛ وجه مشترك اشعار عرب

وزن معلقات نيست اما از خيلي جهـات مهـارت و اسـتادي خاقـاني را در سـرودن        هرچند هم

  ).٢٤: ١٣٩١بايقوت و دهرامي،  دهد (ر.ك: اصغري  اشعار عربي به خوبي نشان مي

گاهي مضمون ابيات خاقاني يادآور مضاميني اسـت كـه در ادبيـات و اشـعار شـاعران      

تـوان گفـت كـه شـاعر ايـن        است. اگر اين موارد از باب توارد نباشد، پس مي نيز آمده عرب

 است؛ نظير اين ابيات: مضامين را از طريق اقتباس تكرار كرده

  لـــــو مسّـــــه الطـــــاءُ لصـــــیّر زعمـــــه«
ــــاءِ فهــــا ــــتِ للطّ   ضــــمّنتُ نصــــفَ الب

  

ـــــاء  ـــــی الانب ـــــرابّ منب ـــــدق الغ  ص
ــــاء ــــری الط ــــم البحت ــــتُ باس »توهّم  

).٤٢: ١٣٩٥قوت، باي (اصغري  
گويد: زعم الغراب منبـي الانبـاء /     كرد آنجا كه مي  اگر بحتري طائي قلم مرا حس مي

گفـت:    شد و مـي   )، قطعاً زعم او به صدق تبديل مي٣٢٨: ١٤٢١أنّ الأحبه آذنوا بتنا (بحتري، 

چنـان   صدق الغراب منبي الانباء. بدان كه من نصف بيتي را از بحتري طائي تضمين كـردم و 

پنداشتم كه نامم بحتري طائي است. در اشعار فارسي خود هـم بـه بحتـري و ديگـر شـاعران      

  كند:  ادبيات عرب اشاره مي

رـب و عجـم روان  «   گرچه بد است پيش از اين در ع

  در صفت يگانگي آن صـف چارگانـه را  

  

 شعر شهيد و رودكـي نظـم لبيـد و بحتـري     

»بنده سه ضربه مي زند در دو زبان شاعري  

).٤٢٥: ١٣٨٨(خاقاني،   

  است: در ابيات زير هم ضمن اشاره به شاعر عرب (قس بن ساعده) فخرفروشي نموده

ـــــاعده« ـــــسِّ س ـــــا کق ـــــتُ فیه   خَطب
ـــــــــهً  ـــــــــدِ مِقوَل ـــــــــالعربیّ الحَدی   ب

  

ــــــــداد  ــــــــاءُ بَغ ــــــــاعدَتنی ذُک  فس
ـــــــــداد ـــــــــاءُ بَغ هَنی أولی ـــــــــبَّ »شَ  

).١٣٧: ١٣٩٥بايقوت،  (اصغري  
خطبه خواندم و ذكاوت و دانايي بغداد مرا يـاري   من در بغداد همچون قس بن ساعده

  كرد. بزرگان بغداد زبان فصيح مرا به شمشير عربي تشبيه كردند.
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   نتيجه
هاي مشترك اشعار عربي و فارسي خاقاني، تكرار است. او بسـياري از    يكي از ويژگي

ا مجدداً در شگردهاي ادبي، عناصر زباني و همچنين بسياري از مضامين اشعار فارسي خود ر

است. اين تكرار در اشعار او، ناشي از فقـر مضـامين    اشعار عربي خود مورد استفاده قرار داده

عمد جهت ثبت مضـامين بكـر و اصـيل بـه نـام خـود، و نشـان          شعري نيست؛ چه بسا شاعر به

دهـد. از سـويي     دادن مهارت خود در استفاده  از دو زبان فارسي و عربي، تن بـه تكـرار مـي   

دهـد، زيـرا     قاني به خاطر اعتمادي كه به قريحة خود دارد، از تكرار بيمـي بـه دل راه نمـي   خا

توانـد ارزش و بهـاي كـار خـود را ثابـت كنـد و         داند كه با وجود نمونه هاي پيشين، مـي   مي

  فرديت و اصالت سبكي خود را تحقق و عينيت بخشد.

توا و مضمون، مدح، شـكوه و  وجه مشترك اشعار عربي و فارسي خاقاني در زمينه مح

شكايت، مفاخره و... است كه اين موارد بيشترين بسامد را دارند. خاقاني اين موضـوعات را  

است و اين مضامين در اشـعار او تشـخّص و برجسـتگي خاصـي      بارها مورداستفاده قرار داده

  كند.  سيم مياي كه اين موارد خطوط اصلي چهرة مضامين اشعار خاقاني را تر  دارد؛ به گونه

يكي ديگر از اشتراكات اشعار عربي و فارسي خاقاني، تصاوير شعري مشترك است. بدين 

است، در اشعار  اش به كار برده  صورت كه خاقاني همان تصاويري را كه در اشعار فارسي

است. تشبيه يكي از شگردهاي ادبي است كه تصاوير  اش نيز مورد استفاده قرار داده  عربي

است. تلميح، ايهام  ترك در اشعار فارسي و عربي خاقاني را به نمايش گذاشتهشعري مش

هاي حروف از ديگر شگردهاي ادبي مشترك اشعار عربي و   تناسب و استفاده از صورت

  فارسي خاقاني است.

باشـد.    تكرار عناصر زباني، ديگـر وجـه اشـتراك اشـعار عربـي و فارسـي خاقـاني مـي        

لغـات، اصـطلاحات و تركيبـات زيـادي را بـه طـور مشـترك در         توضيح بيشتر آنكه خاقاني

است. اصطلاحات علمي كه بسامد زيادي در اشعار  اشعار عربي و فارسي خود استفاده كرده

فارسي او دارد، در اشعار عربـي وي نيـز نمـود چشـمگيري دارد. ذكـر نـام بزرگـان ادبيـات         
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ار دارد و بارها خاقاني خود را با آنها اش مورد توجه قر  عرب، همانگونه كه در اشعار فارسي

اش نيـز بسـامد بـالايي دارد و شـعر عربـي او        دانـد، در اشـعار عربـي     مقايسه كرده يا برتر مي

  اي است براي اثبات اين سخن او:  عرصه

  در صفت يگانگي آن صف چارگانـه را «

  

اـعري   بنده سه ضربه مي  اـن ش   »زند در دو زب

  ).٤٢٥: ١٣٨٨(خاقاني،      
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  منابع و مآخذ
 قرآن كريم.  .١

(تصحيح انتقادي، شرح و ترجمه اشعار عربي  غرائب الاشعار). ١٣٩٥بايقوت، يوسف.( اصغري .٢

 خاقاني). جيرفت: دانشگاه جيرفت.

ضــرورت تصــحيح مجــدد اشــعار عربــي . «)١٣٩١، يوســف؛ دهرامــي، مهــدي.(بــايقوت اصــغري .٣

.  ٧٢. شـماره  اه تربيت معلم تهـران مجله دانشكده زبان و ادبيات فارسي دانشگ». خاقاني

 .٧ـ٢٤صص: 

. شرحه دكتور يوسف الشيخ محمـد. بيـروت:   ديوان البحتري). ١٤٢١بحتري، وليد بن عبيد.( .٤

 دارالكتب العلميه.

 . تهران: روزگار.بيان و معاني). ١٣٨٧تجليل، جليل.( .٥

مجلـة  ». اقـاني هـاي خ   سـروده  تـازي ). «١٣٩٦؛ رادمـرد، عبـداالله.(  سيدمحسن ،حسيني وردنجاني .٦

 .  ٦٧-٨٤: ص، ص٣ة ارمش. ٩. سال شناسي ادب فارسي  متن

 مجلـة بوسـتان  ». ايهام تناسـب در قصـائد خاقـاني   ). «١٣٩٠پويا، اعظم.( حيدري، علي؛ فروغي .٧

 . ٤٥-٦٦. صص: ٤. شمارة ٣. دورةادب

لدين مقابله و تصحيح و مقدمـه و تعليقـات ضـياءا    .اشعار ديوان). ١٣٨٨.(علي بن خاقاني، بديل .٨

ارسـجادي، تهـران: زو. 

  جا. بي .هنر و شعر.)١٣٤٥(خانلري، پرويز. .٩

 . اهران: زوار.خاقاني شاعري ديرآشنا). ١٣٨١دشتي، علي.( .١٠

كاركردهاي هنري و تصويري حروف در شعر (با تأكيد بـر شـعر   ). «١٣٩٢ذوالفقاري، محسن.( .١١

 . ٤٩-٦٦ص: ص. ٩. شمارة ٥. سال دانشگاه اصفهان فنون ادبيمجلة )». خاقاني

. شـيراز: دانشـگاه   حـافظ  مقالاتي درباره زنـدگي و شـعر  ). ١٣٥٧رستگارفسايي، منصـور.(  .١٢

 شيراز.

هـاي عربـي خاقـاني و      بررسي مضموني سـروده « ).١٣٩١.(سيداحمد؛ پارسا، عبدااالله ،نژاد رسول .١٣

 ـة مجل». هاي پارسي وي  آنها با چكامه مقايسه ٨ة . دورات عربـي انجمن ايراني زبان و ادبي .

 . ١٢١-١٥٣: صص. ٢٢ ةشمار
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(شـرح و ترجمـه اشـعار عربـي     آفتاب نهـان خاقـاني   ). ١٣٨٩كندي، عليرضا.( حمزه  رضايي .١٤

 خاقاني). اروميه: بوتا.

 . تهران: علمي.با كاروان حله). ١٣٧٠كوب، عبدالحسين.( زرين .١٥

 . تهران: آگاه.صورخيال در شعر فارسي). ١٣٦٦كدكني، محمدرضا. (  شفيعي .١٦

مجلــة دانشــكده ». هــاي نويافتــه دربــاره خاقــاني نكتــه). «١٣٨١ــــــــــــــــــــــــــــ .(ــــــ .١٧

 . ١-٦. صص: ١٨٥. شماره ٤٥. دورة ادبيات و علوم انساني تبريز

 . تهران: مركز.رخسار صبح). ١٣٦٨الدين.( كزازي، جلال .١٨

ترجمــه  (حيــات، زمــان و محــيط او). خاقــاني شــرواني). ١٣٧٤هريســچي، غفــار.( كنــدلي .١٩

 .ميرهدايت حصاري. تهران: مركز نشر دانشگاهي

 . چاپ دوم. تهران: اطلاعات.نجوم قديم و بازتاب آن در ادب پارسي). ١٣٩٤ماهيار، عباس.( .٢٠

 ، دفتر اول (ثري تا ثريا).  كرج: جام گل. شرح مشكلات خاقاني). ١٣٨٢ـــــــــــــ .( .٢١

 نوش سلامت). كرج: جام گل.    تر چهارم (پنج، دفشرح مشكلات خاقاني). ١٣٨٤ــــــــــــ .(  .٢٢

٢٣. وضـعه عبـدالرحمن البرقـوقي، راجعـه و فهرسـه د.      ديوان الاشعاره). ١٤٢٨ابوطيب.( ي،متنب .

 يوسف الشيخ محمد البقاعي. لبنان: دارالكتاب العربي.  

 زهيـر و  بـن  كعـب  نبـوي  مـدايح  و بررسـي  نقـد ). «١٣٨٩، ناصر؛ جهادي، سـيدامير.( نيا  محسني .٢٤

 .١٧١-١٩٥. صص: ٢. شماره ٢دورة  .مبين لسان فصلنامه». شرواني قانيخا
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